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تعیین سهم نهادها 
در ساماندهی 

کودکان خیابانی

نهادهای مختلف چه ســهمی در ساماندهی 
کودکان کار دارند؟ این یکی از آن مشــکلاتی 
است که به دلیل تعدد نهادهای درگیر و تداخل 
فعالیت ها هنوز برطرف نشــده اســت. هنوز 
سوءاســتفاده از کودکان برای کار در خیابان 
رایج است و طرح های مقطعی هم تأثیر چندانی 
بر تغییر وضعیت نداشته اند. هر سال در هفته 
ملی کودک این موضوع دوباره مورد توجه قرار 
می گیرد و اغلب طرح ها نیمه کاره رها می شود 
و وضعیت خیابــان و کــودکان کار در همان 
وضعیتی که بود باقی می ماند. امسال در هفته 
ملی کودک، محمدرضــا پویافر، مدیرکل امور 
آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از تصویب اصلاحیه آیین نامه ماده ۶ 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون 
فرهنگی دولت خبر داد. او گفت:»این آیین نامه 
با هدف اصلاح و تغییر رویکرد از »ساماندهی« 
به »حمایت اجتماعی« رفت  و برگشــت های 
مکرری میان دستگاه های عضو کمیته تدوین 
آیین نامه، شورای اجتماعی کشور، کمیسیون 
دولت و... داشــت. این درحالی بــود که قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانــان نیز بعد از بیش 
از یک دهه در ســال ۱۳۹۹به تصویب مجلس 
شورای اسلامی رسید و متعاقب آن آیین نامه 
ماده ۶ قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان 
نیــز در مردادماه ۱۴۰۰توســط هیأت دولت 
مصوب شــد که تاحدودی توجه مناســب به 
راهکارهای مواجهه مناسب با مسئله کار کودک 
در این آیین نامه دیده شــد. آیین نامه مذکور 
پس از تصویب در کمیسیون اصلی فرهنگی و 
اجتماعی دولت به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در آستانه تصویب در هیأت وزیران و 
ابلاغ رسمی آن به دستگاه های مسئول است.« 
حــالا در تازه ترین واکنش به ایــن آیین نامه، 
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور از پیگیری این سازمان 
برای اصلاح آیین نامه مــاده ۶ قانون حمایت 
از اطفــال و نوجوانان در راســتای مشــخص 
شدن سهم و وظایف ۱۳دســتگاه متولی امور 

ساماندهی کودکان خیابانی خبر داده است.
محمدرضــا حیدرهایــی بــه ایســنا گفت: 
در ماده ۸۰ برنامه ششــم توســعه به سازمان 
بهزیستی تکلیف شده است تا با همکاری سایر 
دستگاه های عضو کمیته ساماندهی کودکان 
خیابانی نسبت به ساماندهی کودکان خیابانی 
اقدام شــود. در ماده ۶ قانون حمایت از حقوق 
اطفال و نوجوانــان نیز به این موضوع اشــاره 
شده است؛ اما سهم دستگاه ها تکلیف نشده و 
متأسفانه در طول برنامه هم بعضی دستگاه ها 
همــکاری نمی کردنــد. به طور مثــال وزارت 
بهداشت وظایفی در این زمینه برعهده داشت 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا طی چند سال 
اخیر ظرفیت این وزارتخانه برای مقابله با کرونا 
به شدت درگیر شــد که امید است با فروکش 
کردن این ویروس بتوانیــم از ظرفیت وزارت 

بهداشت بیشتر استفاده کنیم.
سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
ســازمان بهزیستی کشور با اشــاره به وظایف 
دیگر دســتگاه های متولی امور ســاماندهی 
کــودکان خیابانی گفت: ۱۳ دســتگاه متولی 
امور ســاماندهی کودکان خیابانی هستند که 
این موضوع باید با همکاری سازمان بهزیستی 
صورت گیرد. در این راستا سازمان بهزیستی با 
کمک وزارت رفاه پیگیر اصلاح آیین نامه ماده ۶ 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شدند تا سهم 
و وظیفه هر دستگاه به صراحت مشخص شود؛ 
به طور مثال وظیفه اداره کل اتباع این است که 
درخصوص کودکان اتباع قانونی و غیرقانونی، 
مبنی بر اینکه آیا قرار است این کودکان رد مرز 
یا ساماندهی شــوند تعیین تکلیف کند. براین 
اساس قرار است مشــخصا وظیفه هر دستگاه 
در اصلاحیه آیین نامه ماده ۶ قانون حمایت از 

اطفال و نوجوانان مشخص شود.
حیدرهایی در پاســخ بــه این ســؤال که آیا 
همزمــان با اصــلاح آیین نامه مــاده ۶ قانون 
حمایت از اطفــال و نوجوانان بــرای موضوع 
ســاماندهی کودکان خیابانی به طور همزمان 
اجرای آیین نامه ســاماندهی کودکان کار نیز 
در دســت اقدام قرار می گیــرد؟ گفت: اکنون 
تکالیف دستگاه ها برای ســاماندهی کودکان 
خیابانی در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
مشخص می شود اما همچنان برخی از موارد را 
به آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی ارجاع 
می دهیم. سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور در 
پاســخ به ســؤال دیگری درخصوص وظیفه 
سازمان بهزیســتی در برنامه هفتم توسعه در 
راســتای کودکان کار و خیابــان نیز توضیح 
داد: در برنامه هفتم نیز ســاماندهی کودکان 
خیابانی وظیفه ســازمان بهزیســتی است و 
جمع آوری و موضوعــات دیگر مربوط به بحث 
کودکان خیابانــی وظیفه و اهداف ســازمان 
بهزیستی نیست؛چرا که بهزیستی صرفا وظیفه 
ســاماندهی کودکان خیابانی را بدون درنظر 

گرفتن نژاد و هویت آنها برعهده دارد.

خبر

خانه ای برای پسران خیابان

یونس هنوز هم هر شب خواب می بیند چند 
سگ ســیاه وحشــی او و مادرش را تعقیب 
می کنند. وقتی ۶ســالش بود، پدر خمارش 
غیبش زد و او و مــادرش تنها ماندند. مدتی 
بعد صاحبخانه جوابشان کرد و اثاثیه آنها را 
بیرون ریخت. همســر دوم پدربزرگ پیغام 
فرستاده بود که آن طرف ها پیدایشان نشود. 
روزهایی که یونس و مادر در خانه دوســت و 
آشنا گذراندند پر از خاطرات تلخ بود. بالاخره 
مادر دستش را گرفت و با هم به بیابان رفتند؛ 
جایی که فقط مردان و زنان نشــئه و خمار 
زندگی می کردنــد و ســگ های ولگرد رها 
بودند. شــب ها یونس از ترس نمی توانست 
بخوابد و تا پلک هایــش روی هم می افتاد، با 
صدای پارس سگ ها بیدار می شد. یک شب 
که به جیغ و ناله مــادرش از خواب پرید، در 
روشنایی نور ماه بدن خون آلود و چشم های 
هراســان او را دید که در حلقه ســگ های 
گرسنه و ســرمازده گرفتار شده بود. فردای 
آن روز مادر یونس را به »سرای نور« سپرد و 
خودش هم در اقامتگاه زنان جمعیت »طلوع 
بی نشان ها« ساکن شد. حالا از آن زمان چند 
سال می گذرد. دیگر جای زخم های بدن مادر 
کمی التیام پیدا کــرده و خواب و خیال های 
رنگی جای کابوس های شبانه یونس را گرفته 
اســت. یونس دیگر خواب سگ های گرسنه 
را نمی بینــد و وجود عمو اکبر و پســرهای 
سرای نور، دلتنگی ها و تنهایی های او را کم 

کرده است: 
ته خیابان »شــهید ندایی« یک بیغوله بود 
که هر روز غــروب آدم هایــی خمیده مثل 
شــبح از لای در شکســته آن بــه داخلش 
می خزیدند و شــب به نیمه نرســیده، بوی 
شــب زنده داری های پر دود و دمشان محله 
یافت آباد را از جا بر می داشــت. وقتی رئیس 
وقت ســازمان بهزیســتی تهران بــه دیدار 
مادران تحت پوشش جمعیت مردمی »طلوع 
بی نشان ها« رفت، مادری تنها ثروتش را که 
قالیچه ای دســتبافت بود، به او هدیه داد و 
خواست با کمک عمواکبر برای پسران نوجوان 
کارتن خواب سرپناهی امن بسازند. بهزیستی 
بیغوله را به عمواکبر سپرد تا در آنجا از پسران 
بی سرپرست شــهر نگهداری کند. عمو اکبر 
بانی جمعیت مردمی طلوع بی نشان ها بود که 
به آدم بزرگ های کارتن خواب و بی خانمان 
شــهر کمک می کرد دوبــاره روی پای خود 
بایســتند و تا آن روز پای کودکان به جمع 
بی نشان ها باز نشده بود. پسران خیابان های 
این شهر شلوغ شاید به داشتن همین سقف 
هم راضی بودند، ولی عمواکبر نمی توانست 
آنها را زیر این سقف ناامن و لرزان جمع کند. 
او هر چه در چنته داشت روی دایره ریخت تا 

شاید بتواند از ســاختمان مخروبه یک خانه 
بسازد، ولی نشد که نشد. وقتی عوامل برنامه 
تلویزیونــی »خندوانــه« از عمو اکبر دعوت 
کردند میهمان برنامه شــود، از آنها خواست 
حکایت خانه ویران پسرهای بی سرپناه شهر را 
برای بینندگان به تصویر بکشند و سازندگان 

خندوانه خواسته اش را پذیرفتند.

خانه لاکچری پسران خیابان
مردم که برنامه را دیدند، ســیل تماس های 
تلفنی دیگر وقت سر خاراندن برای عمو اکبر 
نمی گذاشت و همه می خواستند کمک کنند. 
یکی با پولش و دیگری با وقــت و مهارتش. 
معتادان بهبودیافته جمعیت طلوع بی نشان ها 
هم که پیش از اعتیاد بنا، نجار، آهنگر و نقاش 
بودند، با دل و جان پای کار آمدند و به جبران 
همه روزها و شب هایی که برای فرزندانشان 
پدری نکرده بودند، در روبــه راه کردن خانه 
پسران بی سرپرست ســنگ تمام گذاشتند. 
ساخت خانه پسرها 5ماه طول کشید و بیغوله 
ته خیابان شهید ندایی به خانه ویلایی دلبازی 
تبدیل شــد که از امکانات زندگی چیزی کم 
نداشت و از کتابخانه تا سالن همایش و باشگاه 
ورزشی و اتاق بیلیارد برای بچه  ها فراهم شده 
بود. بالاخره ماه رمضان 5سال پیش با برپایی 
ضیافت افطاری و مراسمی پر و پیمان، تابلوی 
»سرای نور« بر پیشــانی خانه نصب شد. در 
شماره حسابی که برای جمع آوری کمک های 
مردمی اعلام شد، مبالغ درشت فراوان بود، اما 
کمترین آنها  7هزار و 2۰۰تومان بود که خیلی 
به دل عمو اکبر نشســت و تصمیم گرفت در 
نخستین مرحله 72پســر را در آنجا بپذیرد. 
نخستین پسر سرای نور »عیسی« بود که در 
همان شب ضیافت افطار حضور داشت و بعد از 
او رحیم، مجید و بقیه بچه های سرا یکی یکی 
سر رســیدند. هر کدام از آنها هم حکایت و 

سرنوشتی داشتند.

از ته نقشه تهران تا سرای نور
 رحیم نمی  دانست کدام زن او را به دنیا آورده، 
ولی از وقتی چشــم باز کرده بود، خودش را 
کنار یک زن سبزه روی قد کوتاه دیده بود که 
سر چهارراه ها گدایی می کرد. زن که کبری 
صدایش می زدند، هر وقت می خواســت به 
رحیم بفهماند حق مادری به گردنش دارد، با 
2دست پهن و سنگینش سر کم موی رحیم 

را فشار می داد و می گفت: »من تو را ۱۰سال 
کول کــرده ام و توی خیابان های این شــهر 
چرخانده ام.« خانه کبری و رحیم ته شهر بود؛ 
جایی که نقشه تهران تمام می شود. تنها هم 
نبودند و با چند زن و بچه دیگر توی آن خانه 
زندگی می کردند. همه بچه ها کوچک بودند 
و رحیم بزرگ ترین شان بود. شب ها بچه ها را 
توی یک اتاق می ریختند و زن ها در اتاق های 
ته راهرو خستگی در می کردند. کبری با همه 
زرنگی اش خیلی تیز و بز نبود. شبی که رحیم 
برای همیشه از دســتش فرار کرد، کبری از 
پنجره اتاق دید که رحیم مثل ســایه از لای 
در آهنی زنگ زده خانه بیرون سرید، ولی تا 
با آن هیکل ســنگینش هن و هن کنان به سر 
کوچه برســد، رحیم در تاریکی خیابان گم 
شده بود. رحیم به اندازه چند شب از کبری 
»حب« دزدیده بود، ولی شبی که حب هایش 
تمام شد، تا صبح ۱۰۰بار آرزوی مرگ کرد. 
همه اســتخوان هایش تیر می کشید و از درد 
میله های آهنی روی پل را گاز می گرفت. اگر 
توان راه رفتن داشت، خودش را به خانه کبری 
می رساند و پیه همه  چیز را به تنش می مالید، 
ولی خودش هم نفهمید کــی از حال رفت و 
وقتی چشم باز کرد، عمو اکبر و عمو علی بالای 

سرش بودند.

در خانه کسی منتظرم نبود
رحیم هم اتاقی مجید اســت. هر دو تای شان 
تخت های کنــار پنجره را برای خودشــان 
برداشته اند. وقتی عمو علی و عمو اکبر رحیم 
را از بیمارســتان مرخص کردند، او را با خود 
به ســرای نور آوردند. شب های اول رحیم نه 
خودش می خوابید و نه می گذاشــت مجید 
بخوابد. تا صبح حرف مــی زد و حرف می زد. 
مهلت جواب دادن هم به مجید نمی داد. 5سال 
خوابیدن زیر پل و گوشه خیابان و پرسه زدن 
زیر تیغ آفتاب رنگ وروی سبزه مجید را تیره 
و زمخت کرده اســت. ســرد و ولنگار حرف 
می زند و هر وقــت رحیم از یتیمــی و درد 
نداشــتن خانه و خانواده می نالد، سر درد دل 
او هم باز می شود: »خانواده را ول کن! کدام 
خانواده؟ من توی خیابان بزرگ شدم، شب و 
نصفه شب که می رفتم خانه یکی نمی پرسید 
تو کجا بودی؟ چی خوردی؟ چی کار کردی؟ 
پدرم الکلی بــود و مادرم ســال ها پیش پی 
زندگی خودش رفته بود. مــن هم از کلاس 

پنجــم دبســتان گل مصرف می کــردم.« 
مجید انــواع مواد روانگردان را می شناســد 
و ســال ها با توزیع مرفیــن و مواد مخدر در 
میان همکلاســی هایش هزینه اعتیادش را 
تامین کرده اســت. مجید از وقتی نخستین 
پک گل را فروخته، دیگر به خانه پا نگذاشته 
است. مسئولان مدرســه که فهمیدند مجید 
اعتیاد دارد، او را برای مشاوره و ترک اعتیاد 
معرفی کردند و مجید از سرای نور سردرآورد. 
مجید الان پاک است و از ۳ماه پیش الکل و 
مواد مخدر مصرف نکرده است. او ۱7سال دارد 
و با کمک مربیان سرای نور مشغول یادگیری 
زبان انگلیسی است. مجید آرزو دارد یک روز 
یک موزیسین خیلی مشهور و محبوب شود.

خدمات پزشکی و مشاوره ای
»علی بدخشان« از دوستان عمواکبر و مدیر 
سرای نور اســت. او را بچه های سرا عموعلی 
صدا می زننــد. عموعلی می گوید: »ســرای 
نور ســال۱۳۹۶ برای نگهداری پسران ۱۳ 
تا ۱۸ساله بی سرپرست و بدسرپرست که با 
مشکل اعتیاد دســت و پنجه نرم می کنند، 
راه اندازی شده است.« صورت های تکیده و قد 
و قامت ریزه بعضی از بچه های سرا سن آنها 
را کمتر از ۱۳سال نشــان می دهد. عموعلی 
می گوید: »بسیاری از کودکان کارتن خواب بر 
اثر اعتیاد و شرایط اقتصادی نامناسب دچار 
سوء تغذیه هستند و رشــد جسمی مناسبی 
ندارند. از ســوی دیگر بعضی از آنها در زمان 
پذیرش بدون شناسنامه هستند و نمی توانیم 
سن دقیقشــان را تخمین بزنیم.« پسرهایی 
که قرار است ســاکن ســرای نور شوند، در 
زمان ورود به مرکز مورد معاینات پزشــکی 
قرار می گیرند و مشــکلات کمبود ویتامین، 
اختــلالات بینایی و پوســیدگی دندان آنها 
درمان می شود. عمو علی می گوید: »بسیاری 
از کودکانی که در ســرا پذیرش می شــوند، 
شناسنامه ندارند و در تمام عمرشان از سایه 
خانواده و پدر و مادر محروم بوده اند. ما برای 
شناسنامه دار کردن و صدور برگه  های هویتی 
این کودکان اقدام می کنیم و پس از مشاوره 
و برنامه های روانشناسی برنامه های تحصیل 
و آموزش شــان پیگیری می شود. این بچه ها 
که در محله های پرخطر یــا در خانواده های 
آسیب دیده بزرگ شــده اند و تجربه اعتیاد و 
کارتن خوابی دارند، با مشکلات روحی، روانی 

مختلف دســت وپنجه نــرم می کنند و برای 
آرام شدن به زمان زیادی نیاز دارند.« عمو علی 
و دوستانش پسران سرای نور را بعد از ترک 

سرا و بازگشت به خانواده هم رها نمی کنند.

بچه ها را تنها نمی گذاریم
 عمو علــی می گویــد: »ما حتــی در دوران 
دانشگاه و تشــکیل خانواده در کنار بچه ها 
هســتیم و از آنها حمایــت می کنیم. بعضی 
از پســران دوره مهارت آموزی رشــته های 
مختلف فنی را گذرانده اند و می توانند با کار 
در کارگاه ها و مراکز مختلف گلیمشان را از آب 
بیرون بکشند. بعضی از بچه ها بر اثر اعتیاد یا 
فقر و بی کاری خانواده به بیراهه رفته اند و ما 
با ترک اعتیاد والدین و توانمندکردن خانواده  
تلاش می کنیم زمینه بازگشــت کودک به 
دامن خانــواده را به وجود آوریــم. در موارد 
زیادی هم موفق می شــویم. مثلا یک پســر 
۱۳ســاله داریم که ســال ها همراه مادرش 
کارتن خواب بوده، ولی حالا مادرش اعتیادش 
را ترک کرده و با پرستاری سالمندان زندگی 
فرزندش را اداره می کند. برای آنها خانه اجاره 
کرده ایــم و در کنار هم هســتند.« ظرفیت 
پذیرش ســرای نور محدود است، ولی در هر 
شرایطی اگر به عمو علی و عمواکبر خبر برسد 
که کودکی بی سرپناه در خیابان های این شهر 
سرگردان اســت، آنها کفش و کلاه می کنند 
و به ســراغش می روند تا او را به سرای امن 

بچه های خیابان دعوت کنند.

شادی های کودکانه
عطر ذرت بوداده در آشــپزخانه سرا پیچیده 
و تنقــلات بچه ها آماده اســت. عمو علی در 
ســالن آمفی تئاتر را باز کرده تا مســابقه را 
در آنجا تماشــا کننــد. بلوز آبــی رادین در 
ســبد رخت چرک ها بوده و او با لب و لوچه 
آویزان بــه ســالن می آید. بچه هــا ترجیح 
می دهند به جای تماشــای فوتبــال از میز 
پینگ پنگ، بیلیارد، دارت، فوتبال دســتی 
و پلی استیشــن اتاق بازی اســتفاده کنند. 
وقتی خاله در اتاق بــازی را می بندد، راضی 
و ناراضی به طرف سالن آمفی تئاتر می روند. 
مسابقه فوتبال شروع شــده است. سالن در 
ســکوت فرو رفته و بچه ها با حیرت و تعجب 
به پرده سینمایی عریض و طویل مقابل خود 
چشــم دوخته اند. لابه لای صدای شکستن 
تخمه  و بازشــدن بســته های تنقلات فقط 
فریادهای کوتاه وهیجــان زده ایلیا به گوش 
می رسد: »برو گوشه، از آنجا... وای!.. نشد!« 
خاله با بلوز ورزشــی زیبایی ســر می رسد و 
میان بچه ها دنبــال رادین می گردد. تا پایان 
بازی زمان زیادی نمانده که فریاد شاد رادین 
و ایلیا در هم می پیچد. ایلیــا از گل اول تیم 

محبوبش خوشــحال است 
و رادیــن از اینکــه لبــاس 
ورزشی نو به تن کرده است. 

زنگ فوتبال پسران نور
شــادی و هیجان ایلیا تنها صدایی است که سکوت ســنگین سالن را 
می شکند: »برو جلو، برو... گل...« در میان پسرهای خانه، ایلیا تنها داداشی 
است که لذت تماشای فوتبال را تجربه کرده است. امروز 2تیم لیگ برتر 
مسابقه دارند و پسرهای سرای نور دور هم جمع شده اند تا مسابقه را تماشا 
 کنند. ایلیا گرمکن و شلوار ورزشی اش را پوشیده و منتظر شروع مسابقه 
است. کلاه شاپویی اش را روی ســر می گذارد و خودش را در آینه ورانداز 
می کند. رادین کمد لباس هایش را به هم ریخته تا بلوز آبی اش را پیدا کند. 
کلافه و ناراحت است. پسران سرای نور چند خاله دارند که روزها کنارشان 
هستند و برای شان مادری می کنند. یکی از خاله ها می پرسد: »پسرم چیزی 

گم کردی؟« رادین بغض می کند و لب می چیند. باور اینکه او با این جثه ریز 
و فلفلی سال ها هزینه زندگی مادر و 2خواهرش را تامین کرده دشوار است. 
ایلیا پای تلویزیون بزرگ گوشه هال می نشیند تا ترکیب تیم ها را بشنود. 
او پیش از آنکه پدرش خانه و زندگی و حتی دخترش را پای بساط دود و دم 
و قمار ببازد، اوضاع روبه راهی داشته و حتی یک بار دربی پیروزی استقلال 
را در استادیوم دیده است، اما از 7ســال پیش که درس و مدرسه را کنار 
گذاشت و برای گذران زندگی خودش و مادرش بنایی کرد، نجاری کرد و 
حتی هروئین فروخت، از دل و دماغ تماشای فوتبال و بازی گل کوچک افتاد. 
او امروز دوباره یاد گذشته ها افتاده است. مجید با شیطنت کانال تلویزیون 
را عوض می کند و صدای جیغ و داد ایلیا بلند می شود: »بذار ببینیم حمله 

کیه... خاله... اینو ببین!«

نکته

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی از 

پیگیری اصلاح آیین نامه قانون 
حمایت از اطفال برای ساماندهی 

کودکان خیابانی خبر داد

مرکز اقامتی سرای نور تنها مرکز اقامتی پسران ۱۳تا ۱۸ساله کارتن خواب شهر تهران است

خلاصه گزارش

معتادان بهبودیافته 
جمعیت طلوع 

بی نشان ها که پیش 
از اعتیاد بنا، نجار، 

آهنگر و نقاش 
بودند با دل و جان 
پای کار آمدند و به 

جبران همه روزها و 
شب هایی که برای 
فرزندانشان پدری 

نکرده بودند، در 
روبه راه کردن خانه 

پسران بی سرپرست 
سنگ تمام 

گذاشتند.

سرد و ولنگار حرف 
می زند. هر وقت 
رحیم از یتیمی و 

درد نداشتن خانه 
و خانواده می نالد 

سر درد دل او هم باز 
می شود: »خانواده 

را ول کن! کدام 
خانواده؟ من توی 

خیابان بزرگ شدم، 
شب و نصفه شب که 

می  رفتم خانه یکی 
نمی  پرسید تو کجا 

بودی؟ چی خوردی؟ 
چیکار کردی؟

بسیاری از 
کودکانی که در سرا 
پذیرش می شوند، 
شناسنامه ندارند 

و در تمام عمرشان 
از سایه خانواده و 
پدر و مادر محروم 

بوده اند. ما برای 
شناسنامه دار 
کردن و صدور 

برگه های هویتی 
این کودکان اقدام 

می کنیم و پس از 
مشاوره و برنامه های 

روانشناسی 
برنامه های تحصیل و 

آموزششان پیگیری 
می شود.

ظرفیت پذیرش 
سرای نور محدود 
است، ولی در هر 

شرایطی اگر به 
عمو علی و عمو 

اکبر خبر برسد که 
کودکی بی سرپناه در 
خیابان های این شهر 
سرگردان است، آنها 
کفش و کلاه می کنند 
و به سراغش می روند 

تا او را به سرای امن 
بچه های خیابان 

دعوت کنند.

 عمو علی می گوید: 
»ما حتی در دوران 
دانشگاه و تشکیل 

خانواده در کنار 
بچه ها هستیم 

و از آنها حمایت 
می کنیم. بعضی 

از پسران دوره 
مهارت آموزی 

رشته های مختلف 
فنی را گذرانده اند و 
می توانند با کار در 

کارگاه ها و مراکز 
مختلف گلیمشان را 
از آب بیرون بکشند.

 جنس اعتراضات اخیر از نوع سبک زندگی 
است که می توان آن را بدیع دانست

تلاش کشورها برای جلوگیری از انتشار 
محتوای خشن و دروغین در پلتفرم ها

مراسم اختتامیه جشنواره ایده پردازی تهران۱۴۰۴ چهارم 
آبان برگزار می شود تا ایده های برگزیده معرفی شوند

خط قرمز برای محتوا در 
شبکه های اجتماعی

 تصویرسازی
 از تهران1404


